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  15/2/93پذيرش:                                                 2/12/92دريافت: 

 
  چكيده

نيز در آيين و داشتن ريشه  دليلشوند كه به  دو سنت نمايشي كلاسيك محسوب مي ،تراژدي و تعزيه
بررسي  ،هدف از اين پژوهش. هستندقابل بررسي تطبيقي  ،وابستگي به مذهب، فرهنگ، اسطوره و لحن

 ،در راستاي اين هدف. هاي نمايشي اين دو گونة نمايشي در تطابق با يكديگر است ها و ظرفيت ارزش
تزكيه و  ،هاي كلامي ن روايت يا تقليد، شبيه و شخصيت، شيوة اجرايي، جلوهومچهاي مختلفي ه لفهؤم

  . شوند تأثير بر مخاطب مقايسه مي
توان ظرفيت نمايشي تراژدي را بر  هستيم كه چگونه مي پرسشپاسخ به اين  صددردر اين مقاله د

 -رسد با استفاده از رويكرد نشانه رجحان داد؟ به نظر مي )ديگري بريكي را ( تعزيه يا بالعكس
كلوه بتوان ميزان   شناسي ديجيتال و آنالوگ لويي ژان نشانه ،هاي آن زيرمجموعهنيز معناشناسي و 

نقدي بر  ،هدف ديگر از اين پژوهش. و اختلافات نمايشي اين دو گونه را بهتر بررسي كرد تشابهات
رسد از  هاي تراژدي و حماسي است كه به نظر مي هاي تطبيقي موجود تعزيه با نمايش پژوهش

هاي  هاي آن را نسبت به گونه اند و ارزش پوشي كرده اجرايي آن چشم ةيعني شيو ،ترين ركن تعزيه مهم
  . اند گر سنجيدهدي
  

  . معناشناسي - شناسي آنالوگ و ديجيتال، نشانه ي، نشانههاي نمايش تعزيه، تراژدي، نشانهواژگان كليدي: 
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  مقدمه. 1
 تعزيه از. بر احساسات تماشاگر تكيه دارد 2نمايشي آييني و سنتي است كه مانند نقالي 1تعزيه

 ،به دليل بعد تراژيك كه چنان؛ نظر برخي پژوهشگران با القاب مختلفي ياد شده است
 5»نانمايشي« ،كل هاي تراژدي و در و فاقد ارزش 4»حماسه«بعد حماسيِ نبرد،  و از 3»تراژدي«

اند ماهيت نمايش ايراني تعزيه را مشخص كنند  اغلب پژوهشگران كوشيده. خوانده شده است
در اين . ام شده استبررسي تطبيقي بين آن و تراژدي انج ةو حتي مقالات مختلفي در زمين

اين . هايي ذكر شده است ها و شباهت يك استخراج و تفاوت هايي از هر ها ويژگي بررسي
نظر قرار نگرفته است كه  دوراند و شيوة اجرايي م متن بيرون آمده درونها اغلب از  ويژگي

مايشي را در بررسي تطبيقي، منتقدان ادبي، ادب ن. 1توان دو دليل اصلي براي آن برشمرد:  مي
تحليل متني  ةطور عمده بر پاي اند و اين رويكردها به با رويكردهاي مختلف مورد نقد قرار داده

تراژدي در طول . 2... وشناختي، نقد شخصيت  طور مثال بررسي اسطوره به ؛استوار هستند
ي ي6هاي ارسطو ويژگي ةها بر پاي زمان، آن شكل آييني خود را از دست داده و بيشتر پژوهش

د خو ،هاي مختلف كمتر مورد توجه قرار گرفته است در پژوهش هنچآبا اين وجود . است
شيوة . اجراست و كمتر متن ثابتي از تعزيه باقي مانده است كه تعزيه بر طبق آن اجرا شود

بلكه در  د؛كن تبديل نمي تقليد و بازنمايي و  گري نقل و روايتقطب  ديگر تعزيه را به دو ،اجرايي
 و كنش 7شوِشَكه آيد اين است  طور مثال سؤالي كه پيش مي به. زء روابط تأثير داردجزءج

  آورند؟  هاي نمايشي را به وجود مي چگونه نشانه
محوري و  شوِهاي كلامي به سمت شَ جلوه ،گري رود در تعزيه به دليل نقل و روايت گمان مي

هاي نمايشي  تراژدي با كنش و نشانهرود و در  هاي نمايشي) مي دوري از نشانه( ترفند القايي
گر و  زني روابط متني شوش خود به بستري براي برهم ،رو هستيم و البته شيوة اجرايي روبه
  . شود ميمند تبديل  كنش

ها در طول زمان توسط خود شخص يا يك  شود و متن تعزيه بر پاية يك واقعيت اجرا مي
شود و شيوة اجرايي اهميت بيشتري  ينش مينزديك به اجراكننده از يك واقعه گز »ريِديگ«

بيشترين تأكيد را بر برانگيختن احساسات مخاطب دارد و در نيز شيوة مشاركتي آن . دارد
به . دهد تراژدي بر درام و متن استوار است و اساس آن را طرح داستاني تشكيل مي مقابل،

 
1

 ta 'zieh 
2

 naqqali 
3 tragedy 
4

 epic 
5

 non-stagy  
6

 Aristot le 
7

وِش  état) شَ ان يا دارد قرار آن در عاملي كه است حالتي توصيف كننده و شده درست شدن مصدر ) از بژه با عاملي وصال ي كننده بي نهگ يا ا وشگر. است ارزشي اي و يداري ي رابطه ي واسطه به كه است كسي ش دراكي- حسي و پد طفي و ا ند، مي برقرار دنيا با كه عا د مي معنا ك )12: 1388شعيري و وفايي، ( .ده  
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مايش را در ابعاد مختلف اين دو ن ،توان با يك بررسي متني و نه اجرايي همين صورت نمي
به اين بررسي  متفاوتي به همين سبب در اين پژوهش برآنيم تا با نگاه. مورد تحليل قرار داد

وجوه و  8شناختي آنالوگ و ديجيتال گرفتن از بررسي نشانه وامبا و پرداخته تطبيقي 
  . سي كنيمرا برر -شناسي اين دو گونه و نه ماهيت نشانه -  هاي نمايشي هر دو اثر ظرفيت

هاي تعزيه از خاستگاه و چگونگي  كردن ويژگي  اين پژوهش، مشخصيكي ديگر از اهداف 
ارسطو   پيدايش تا وجه نمايشي آن است كه اغلب آن را با يك بررسي گذرا، از شش ويژگي

  . اند در خوانش تراژدي، تعزيه را فاقد ويژگي نمايشي خوانده
گيري  اين دو سنت نمايشي و شيوة شكل بارةرابتدا با شرح مختصري د منظور،  بدين

شناسي آنالوگ و ديجيتال و وجوه مختلف نمايشي در يك اجرا  ها، به تعريف نشانه آن
هاي نمايشي  به يك بررسي تطبيقي در ارزش ،شده با الگوي طرح نيز نهايت در. پردازيم مي

 ،هاي كلامي ي، جلوهپرداز شيوة اجرايي، روايت و تقليد، شخصيت شاملتعزيه و تراژدي 
  . تزكيه و تأثير در مخاطب خواهيم پرداخت

  
 تعزيه و تراژدي. 2

  تعزيه. 2- 1
ليكن  ؛كردن است  عزاداري«به معناي  ،در لغت به مفهوم مطلق تعزيه ،در فرهنگ معين

كل جوهرة انديشه و عواطف  ،معتقد است تعزيه 10چلكوفسكي. »ست9داشتن مجلس عزا برپا
  . )23: 1367 چلكوفسكي،. نك( گيرد مي بر وع را درن مهاي ه مرگ، خدا و انسانمربوط به حيات، 

ع تب جا تمدني بوده و آداب و رسوم مذهبي يا مراسم آييني وجود داشته، به رسد هر به نظر مي
شكلي از نمايش نيز رشد نموده كه بعدها تكامل يافته و صورت كامل نمايشي پيدا كرده  ،آن

آوازهايي  ،يونان قديمدر تئاتر گيري  شكلفروغ معتقد است خاستگاه . و مكتوب شده است
هاي كه منشأ نمايشهمچنان ؛)35- 33: 1383، فروغ( خواندندهاي مذهبي ميبوده كه در جشن

بيت   منظور يادآوري مصائب اهل دانند كه در رثاء و بهمذهبي ايران را نيز اشعار پرشوري مي
  . شده استخوانده مي ،ع)( حسينامام ع) و ( حسنامام  ،دان ايشانويژه فرزن و بهص) (  پيامبر

 ،شود خواني كه به شيوة روايت بازگو مي شبيهنوعي ، 11فنائيان تعزيه را نمايشي مذهبي
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 Analog and Dig ital Sem iotics  
9

 Condo lence Theater 
10 Chelkows ki  
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 به  ها و شيوة اجرايي منحصر ويژگي ،اين نمايش مذهبي. )45: 1389، فنائيان( كند قلمداد مي
به زبان  12نمايش ايرانيبار در كتاب  اولين ،ايش خواندن آنرسد نم خود را دارد و به نظر مي 

او كه نمايندة سياسي دولت . ) رقم خورده است1976( 13فرانسه توسط الكساندر خودزكو
گذاري  شاه قاجار و اوايل تاج در اواخر حكومت فتحعلي ،الاصل بود تزاري و لهستاني

آوري  ها را جمع نامه از تعزيه 14مجلس 33برد و  در ايران به سر مي ،محمدشاه ،فرزندش
اي خود با هيجان از داشتن نمايش و  صفحه 36وي در مقدمة . و با خود به اروپا بردنموده 

درام توسط ايرانيان سخن گفت و نمايش تعزيه را با سنت نمايش ديني، نزد فرهنگ مسيحي 
  . اي از آن را گزارش داد و نمونهنمود اروپا مقايسه 

  
 پيدايش تعزيهچگونگي ه و خاستگا. 1-2- 1

اولين . گردد مي هاي عزاداري پيش و پس از اسلام در ايران باز خاستگاه تعزيه به دسته
مردمان بخارا را در كشتن سياوش «. هاي عزاداري مرتبط با سوگ سياوش است دسته
اند و  ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته ولايت ةكه در هم چنان... هاست نوحه

عناصري معتقد است . )683: 1368همايوني، ( »گويند و قوالان آن را گريستن مغان خوانند يم
 ع) داده است( علي بن معصوم است كه پس از اسلام جاي خود را به حسين ةسياوش اسطور

پس از اسلام از  القصص  احسنهاي عزاداري به شهادت كتاب  دسته. )16: 1366عناصري، (
آغاز يا علني شد و در زمان صفويه  - نيمة دوم قرن چهارم هجري - يزمان عضدالدولة ديلم

مردم فين كاشان  ،در همين قرن. )56 -  55: 1391بيضايي، . نك( و بعدها تا قاجار توسعه يافت
رفتند و  مي )شويان مراسم قاليبراي (  محمد به حوالي كاشان علي  براي شهادت سلطان

شوي او توسط كاهنان در رود  و و شست 15لعش مرگ بكردند كه شبيه به نماي عزاداري مي
 ،هاي عزاداري بودن اين نمايش در دسته دار بيضايي با وجود ريشه. النهرينِ باستان است بين

استقلال سياسي و مذهبي ناشي از اعلام رسمي مذهب  ةپيدايش يا تحول و تكامل آن را نتيج
  . )114: همان( 16داند شيعه توسط صفويه مي

، چرولي. نك( دانست قدمت تعزيه را به روزگار شاه اسماعيل صفوي مرتبط مي 17يچرول
. نك( داند ) و چلكوفسكي اوج كمال اين سنت نمايشي را مرتبط با قاجار مي43 -  41: 1367

 
12 Theatre Pers an  
13

 Alexander B. Cho dzko  
14

تعزيه  دستگاه مي هر  لس يا يك  مل را يك مج امه كا ند. ن اميد ن  
15

 Baal 
16

لقصص  فتح در احسن ا وال بيضايي، ( احمد بن اب 13نقل از  تعزيه در سال 115: 89 96) آورده،  در بغداد توسط معزالدوله بويه 342( م3 داده  ش)  وهشي به آن ارجاع  پژ تر  ين مورد كم ه است. در ا نظر مياي اجرا شد ان دسته و به  داري را تعزيه خوانده است. رسد هم اي عزا ه  
17

 Charoli  
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فنائيان نيز در آخرين پژوهش خود آغاز اين  ،در همين زمينه. )16 - 11: 1367،  چلكوفسكي
يكي . )1389 ،فنائيان. نك( دهد را به قاجار نسبت مي آن گيري و شكل سنت را به زنديه و كمال

صورت كامل از تعزيه منتشر شده، گزارش تاورنيه است كه در  هايي كه به از اولين گزارش
پيش از  جشع) و مراسم ازدوا( حضرت قاسم ةتعزي ،در عهد زنديه )ش  1166( سفرنامة خود

  . )117: 1391بيضايي، . نك( طور كامل وصف كرده است نزاع را به
  

 هاي تعزيه موضوع. 1-2- 2

آمدن جبرئيل براي   فرود. سه موضوع اصلي را معرفي كرده است: الفدر اين باب بيضايي 
ع)، ( علي بن يعني حسن و حسين ،ايشان  ةص) از نحوة شهادت دو نو( آگاه كردن پيامبر

ع) به ( دعوت امام حسين. ب ؛ع)( علي نب ع) و حسن( س)، علي( هاي حضرات فاطمه شهادت
ايمان آوردن ايلچي در بارگاه يزيد پس از ديدن . ج ع)؛( كوفه و ماجراي مسلم تا شهادت امام

  . )112: 1391 ،بيضايي. نك( تا قيام مختارع) ( اسرا و سر بريدة امام
ده ها ياد كر از ديگر قصص قرآن در اجراي تعزيه ذكرشده،فنائيان نيز در كنار موضوعات 

تواند  پردازد و حضور مخاطب مي هاي مذهبي شيعيان مي تعزيه به قصه ،كل در كه ؛ چناناست
  . )45: 1389 ،فنائيان. نك( سو دهد و به آن سمت

  
 تراژدي. 2- 2

 و اجرا جهت ،درام و شعر از اي گونه به و است» آواز بز«معني  به يوناني زبان در تراژدي
مند كردن اين درام  ترين تعريف از تراژدي و قاعده مهم شود، اما مي اطلاق نمايشي سرودن

   است: صورت گرفتهتوسط ارسطو 
اي معين، به وسيلة  تراژدي، تقليد است از كار و كرداري شگرف و تمام داراي درازي و اندازه

حسب اختلاف اجزاي مختلف و اين  يك به ها نيز هر ها آراسته و آن زينت كلامي به انواع زينت
كه به واسطة نقل و روايت انجام پذيرد و  گردد، نه اين به وسيلة كردار اشخاص تمام ميتقليد 

ارسطو، ( شفقت و هراس را برانگيزد تا سبب تزكية نفس انسان از اين عواطف و انفعالات گردد
1387 :121( .  
كه  شود مي قايل تراژدي ساختمان براي كمي اجزاي نيز بوطيقا دوازدهم باب در ارسطو
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راه يا ( / همسرايان ، آواز خنياگران20، مخرج19، واقعة ضمني18گفتار پيشبدين قرار است: 
است: افسانة  دانسته جزء شش را تراژدي كيفي اجزاي مچنيناو ه. )22و مقام 21ورودي
طرح ( وي افسانه و داستان. پيرنگ)، سيرت، گفتار، انديشه، منظر نمايش و آواز( مضمون

  . )132 -  122همان: . نك( داند مي روح تراژديمبدأ و اصلي تراژدي) را 
  

 گيري تراژدي  خاستگاه و شكل. 2-2- 1

هاي رقص براي ربودن بزي  دانند كه گروه امروزه اصطلاح تراژدي را مربوط به دوراني مي
معتقد است گوران . رقصيدند عنوان جايزه يا بر گرد بزي كه قرار بود قرباني شود، مي به

آييني در معبد ديونوسوس و خواندن آوازهاي مذهبي و قرباني كردن بز كه برگزاري مراسمي 
همه از وجوه  ،شد ها و مصريان قديم در مقام نيروي خلاق پرستش مي در اساطير عبراني

گوران، ( بدل شد 23رامب قرباني و نوعي شفاعت در آييني بود كه به خاستگاه تراژدي از ديتي
تراژدي از « :ن سند مربوط به درام آورده استتري ارسطو در قديمي. )19: 1360
فنائيان در . )119: 1387ارسطو، ( »رامب به وجود آمده است هاي سرخوان ديتي سازي بديهه

هماني نيست  ،امروزه از وجه دراماتيك تراژدي نزد ما مطرح است نچهافزايد آ همين رابطه مي
، فنائيان. نك( است 24پيس زديك به آثار تسخواندند، بلكه ن تراژدي مي ،رامب دوريان از ديتي كه

گفته و بازي  ،بازيگريك درآمد و گفتار بود كه توسط  پيس افزودن پيش نوآوري تس. )38: 1389
كند كه در  پيس نقل مي روايتي از تس م. ق 500 سال در ،عصر او نويسندة هم ،25هوراس. شد مي
از محمدي بارچاني معتقد است تراژدي. كرده است جا سفر و نمايش اجرا مي اي به همه ابهار 

 پيس، تس توسط ،تراتوس پيسيس حكومت با زمان هم ،باستان يونان در م. ق ششم قرن
 سقوط با م. ق پنجم قرن در اما آمد، به وجود فرونيخوس و آريون خوئيريلوس، پراتيناس،

 سه ظهور با ،آتني فرهنگ طلايي عصر با همزمان و پريكلس آمدن كار روي و حكومت مطلقه
 عصر كه بود اوريپيدس و سوفوكلس آيسخولوس، يعني باستان، يونان بزرگ نويس تراژدي
  . )103 - 79: 1387 ،محمدي بارچاني. نك( خورد رقم هم تراژدي طلايي
 
 
  

 
18

 prolog 
19

 episode  
20

 exodeos 
21 parodos 
22

 stasimon  
23

ودهاي روحاني و رقص ديتي  مب سر استان، اجرا مي هايي را مي را ان ب ون در ي اروري  وس، خداي شراب و ب ونوس بزرگداشت دي كه در  ند  در ا شد. ديتي نام مب  انرا داست ان خوانده مي گويي في صل شامل يك  ود كه توسط همسراي برگردان هم صدا ب داهه و يك  ترامب الب طعه ادبي درآمد. شد. دي دها توسط آريون به صورت ق ها بع  
24 Thespis  
25

 Horace 
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 تراژدي در گذر زمان. 2-2- 2

ني خود را طور كامل شكل و شمايل آيي به ،كنيم ما امروزه در مقام تراژدي از آن ياد مي نچهآ
كردن  ديگر تراژدي با آواز همسرايان، نوع آيينِ سوگواري و قرباني. از دست داده است

؛ شود اساس درام و طرح داستاني خود معرفي مي شود؛ بلكه تراژدي امروزه بر شناخته نمي
 در شكسپير زمان وييني معتقد است در. تكيه بر متن، آيين را كنار نهاده است كه چنان

 به موفقيت از كه كردند مي تعريف مشهور شخصيتي سقوط داستان را تراژدي ،انگلستان
 و )80: 1377، وييني. نك( رساند مي پايان به را خود زندگي بدبختي در و افتد مي فلاكت

 قبيل از وحشتناك حوادث كه ؛ چناندارد بدبيني رنگ تراژدي رايج، كلمة زبان در سرانجام،
  . كنند را تراژيك وصف مي طبيعي ايه مصيبت و كشتارها ها، جنگ
  

  شناسي آنالوگ و ديجيتال نشانه. 3
گيري و توليد  توان سازوكارهاي شكل ابزاري علمي است كه با آن مي ،معناشناسي - نشانه

اي براي تداوم حيات خويش به معنايي نياز دارد،  هر پديده. ها مطالعه كرد معنا را در گفتمان
بدون دگرگوني آن و يا اقدام براي توليد آن  ،اگزير از قبول معنابه همين دليل همواره يا ن

ناگزير و امكان  ،ها ما را به نحوي به معناپردازي هجوم نشانهند معتقدو همكار شعيري . است
ترتيب راه معنا راهي  بدين. )6: 1388و وفايي،  شعيري. نك( كند توليد و تكثر معنا را فراهم مي

هاي  اقسام نشانه ةمعتقدند جهان نمايشي در سيطرنيز  همكار ورحيمي . پايان است بي
رحيمي جعفري و يوسفيان ( رسيم نمايشي است و ما از صورت بيان به صورت محتوا مي

هاي آنالوگ و ديجيتالي شكل خواهند داد كه  صورت بيان را نشانه. )508 - 489: 1391، كناري
هاي  دراماتيك و قابليت نمايشي گونه يافتن امربراي معناپذيري يا معنايابيِ نمايشي راهي جز 

ظرفيت  اند نگارندگان جستار حاضر كوشيدهبه همين دليل . مختلف باقي نخواهند گذاشت
شناسي آنالوگ و ديجيتال و اقسام  تعزيه و تراژدي را با رويكرد نشانه ةنمايشي دو گون
  . نمايندهاي نمايشي بررسي  مختلف نشانه

از  :زباني ةنشان«شناس فرانسوي، در مقالة  شناس و نشانه زبان ،)2004( 26ژان كلوه لويي
هاي  بودن منع نشانه قانوني - دنموانديشي توكيو ارائه  در همآن را كه  -  »27سوسور تا لاكان

 
26 Louis-Jean Calvet  
27

 From  Saussure to  Lacan 
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. دنمومعناشناسي بررسي  - مذهبي ديداري، خودنما و نمايشي را در فرانسه از ديدگاه نشانه
 ديگر را پيوسته و طيفي ة) و دو نشانديجيتال( ته و منقطعديداري را ناپيوس ةاو نشان

شود و يا برعكس؛ اما در مورد  نشانه يا ديده مي ،زيرا در مورد اول ؛داند ) ميآنالوژيك(
مشخص نيست به چه ميزان  كه چنانتوان حد خاصي را در نظر داشت؛  ديگر نمي ةنشان

 ،صورت طيفي كار دارد و به و مقادير سراي كه با  اساس نظر كلوه، نشانه بر. نمايشي است
 اي كه مقدار آن كاملاً آنالوژيك است و نشانه ةشود، نشان مقادير مختلفي را شامل مي

 . ديجيتال است ة) است، نشان1يا  0يا ( مشخص

  
  نمايشي، نانمايشي و ابرنمايشي هاي نمايشي، شبه نشانه. 4

 ةكار داريم، نشان و كه با مقدار مشخص سر در جهان نشانة ديجيتالمعتقدند  و همكاررحيمي 
نشانة . )508 - 489: 1391، رحيمي جعفري و يوسفيان كناري. نك( گيرد نانمايشي شكل مي

در مقابل . يابد اي يا بازنمايي نمي ازاي صحنه نمايشي است كه مابه نانمايشي متعلق به امر غير
هايي را كه نه  نمايشي است و نشانه ،اي كه آمادگي بروز و ظرفيت نمايشي دارد نشانه ،آن
به نظر . نمايشي ناميد توان شبه نمايشي، مي صد غير در صد نمايشي هستند و نه صد در صد
نمايشي و بازنمايي نشانه در صحنه را به پژوهش  ةتوان وجه ديگري از نشان رسد مي مي
ك فراتر رود و بحث چه نشانة نمايشي از سطح بروز امر دراماتي چنان :دنموشده اضافه  ذكر

 ةهاي روايي قرار گيرد، نشان گيري ارزش ارزش از مفاهيم زباني عبور كند و در جهت شكل
  . شود نمايي به نشانة ابرنمايشي تبديل مي را نشانه گرفته است و با تكنيك برجسته 28فراارزش

 - زي نشانهگران در جايگاه مرك بين كنش ةدر چرخة مبادل گاه ارزش زيلبربرگ معتقد است هر
 ،فراتر از مفهوم اصلي خود را نشانه گرفته باشد ،از سطحي به سطح ديگر ،معناشناسي

  . )520 -  509: 1391شعيري، . نك( شود خوانده مي »فراارزش«
  

  بررسي تطبيقي تعزيه و تراژدي. 5
  روايت و تقليد. 5 - 1

ز دنياي واقعي كه در مثابه وجه بازنمودي كنش است نه خود عمل، بلكه بازتابي ا به ،درام
 

28
 meta-value 
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ارسطو . 29كند كه تراژدي بهترين شكل آن است ها بروز مي رفتار، سيما و كردار شخصيت
نقل و «واسطة   آيد و نبايد به داند كه از تقليد عمل برمي مي طرحخاستگاه و منشأ تراژدي را 

وايت را ارسطو ويژگي نقل و ر. نقل و روايت است ةحال تعزيه بر پاي. شكل بگيرد» روايت
 . داند حماسي مي ةويژگي گون

پيوسته و طيفي است و در وضعيت  ،مشخص است نشانه در سطح بازنمايي خود نچهآ
گري به دليل انقطاع گفتار به نانمايشي  يابد، ولي نشانه در سطح روايت نمايشي بروز مي

ديگر  رسد و به نظر مي -  موضوع ديگري كه در اين بررسي اهميت دارد. شود نزديك مي
در تعزيه از . اي هر دو گونه است ازاي صحنه مابه - اند پژوهشگران به آن توجه نكرده

شود، ولي در تراژدي با عنصر تقليد، به واقعيت نزديك  گرايي در اجرا اجتناب مي واقع
برخي  ،هاي اصلي اين دو سنت نمايشي دارد مايه اين تضاد كه ريشه در بن. شويم مي

خواندن  هاي نمايشي در تعزيه يا حماسه لفهؤاي براي عدم وجود م راههبيپژوهشگران را به 
اند؛ اما اين  ها تعزيه را نانمايشي و تراژدي نمايشي خوانده اين پژوهش. تعزيه برده است

طور كامل  تطبيق در متن است و اساس كار ما شيوة اجرايي است كه در قسمت ديگر به
  . شودتوضيح داده مي

  
 شخصيتشبيه و . 5 - 2

 ,Vide. Forster( بعدي اعتقاد دارد هاي چندبعدي و تك به دو گونة اصلي شخصيت فرُستر

 ،هاي تمايزبخش كوچكي از مشخصهة بعدي با مجموع هاي چند شخصيت. )75-85 :1985
ترين شكل آن، اين مجموعه به يك خصوصيت و ويژگي  در نمايي. شوند تعيين و تعريف مي

واره را به يك تصوير  آميز بودن، نقشبه جهت منفك و اغراقيابد كه  واحد تقليل مي
، 30شود: پرسونا بعدي به سه شكل اصلي تلقي مي شخصيت تك. كند كاريكاتوري تبديل مي

چون شخصيت  ؛باشد ترين نوع مي پرسونا در مقايسه با شخص واقعي، انتزاعي. و فرد 31تيپ
هاي  اي از مشخصه تنيده درهم ةعرف تودتيپ م. گيرد در اين حالت از شخصِ واقعي فاصله مي

يا به شكل  :كند شناختي است كه دو خاستگاه متفاوت پيدا مي شناختي و يا روان جامعه
شوند كه  خود گزينش مي ةهاي اجتماعي دور هاي نمايشي و تيپ شخصيت  ةزمانه از پيكر هم

 
29

يستر  13( ف پرس87 تباس از نشانة  اق ي) با   (sign's pierce قرار مي در بالاترين سطح  ايي را  د. ) بازنم ده  
30 persona 
31

 type 
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هاي دراماتيك از  كه ريشه در سنت شخصيتشود و يا آن گفته مي 32الگوي اصليها  به آن
  . شوند ناميده مي 33هاي حاضر وآماده واره نقششده دارند كه  تعيين  پيش

وجه نمايشي آن بيشتر خواهد شد و چون  ،ت نزديك شودچه شخصيت به فردي هر
 »تيپ«ما  ،در اين ميان. شود به نانمايشي نزديك مي ،ترين شكل ممكن است پرسونا در انتزاعي

هاي تراژدي،  ترين مشخصه از مهم. بينابين نمايشي قرار دارد را داريم كه در وضعيت
 اعم از قهرمان و ضد ،اشخاص داستان. شناسي كردارهاست كاوي اشخاص و انگيزه روان

اي  كنش و واكنش ويژه ،هاي رواني، فرهنگي، اجتماعي و فيزيكي قهرمان، معطوف به ويژگي
چه  چنان. سعي بر عوض كردن آن داردشخصيت در تراژدي يا تابع تقدير است يا . دارند

او  ،شخصيت عملِ ،كار از پيش معين و مقادير منقطع باشد و دادن به ساز شخصيت در پي تن
محيطي و  ،اساس برآيند شرايط فيزيكي كند، اما اگر كنش بر را به وجه نانمايشي نزديك مي

سعي  34اديپ شهريارر طور مثال اديپ د به. شود وجه نمايشي پررنگ مي ،رواني او سر زند
فرار كند، اما تقدير براي او مشخص نيست؛  )تقديرش( روي خود داشت از ناپيوستگي روبه

شخصيت به دليل . در تراژدي تقدير امري است كه بر شخصيت پوشيده است ،كل در
  . ورزد و وجه نمايشي دارد ت از مقادير ناپيوستار اجتناب ميشدن به فردي نزديك

هاي  رود، خود گوياي اهداف و روش پردازان تعزيه به كار مي براي نقشواژة شبيه كه 
اساس تفكيك نقش از نقاش، در ابعاد دروني و بيروني اشاره  پردازي است كه بر اين نقش

كند و آشكار است كه  جاي نقش كه مشابه نقش تصور مي پرداز، خود را نه به نقاشِ نقش. دارد
اش بر اين است كه تمامي خصوصيات دروني و  ه داعيهتواند و ن مشابه يك شخص، نه مي

  . بيروني شخص مورد تشبيه را واجد باشد
اساس توضيحات كلي حكم صادر كنيم بايد شبيه را در وجه نانمايشي و  اگر بخواهيم بر

در اين . هاي نمايشي نزديك بدانيم ابعاد آن به يكي از وجه ةنتيج ،شخصيت را در تراژدي
شده توسط  اي شخصيت و شبيه طرح است تا با استفاده از جدول مقايسه قسمت سعي بر آن

ها را در وجوه نمايشي  شناسي آنالوگ و ديجيتال آن با بررسي نشانه ،)129: 1389( فنائيان
  . تطبيق دهيم

هاي  طور كه مشخص است بسته به نوع شبيه و شخصيت در نقش ها همان برخي ويژگي
ها رسم شده است و  تغيير كند و به همين دليل در تمامي ويژگيتواند  هاي گفتماني مي سوژه

 
32

 proto-Ty pe 
33 stoc k-figures  
34

 Oedipus Rex 
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با توجه . اند منقطع يا گسسته است كه در يك نقطة ثابت رسم شده ،طور كامل برخي ديگر به
هاي حاضر  نمايشي و از شخصيت توان گفت شبيه بيشتر در جايگاه شبه وارة زير مي به طرح

طور  به ،ت نزديك شودژدي هر چقدر به فرديكه شخصيت در ترا در صورتي ؛و آماده است
 . كامل وجه نمايشي آن نمود پيدا كرده است

  

  
  

  شخصيتو  شبيههاي نمايشي  بررسي ارزش 1وارة  طرح
 

 شيوة اجرايي. 5- 3

 ،اي نمايش است كه بر متن پردازان درام، تراژدي گونه مشخص است در بين اغلب نظريه نچهآ
شيوة اجرايي آن نيز مانند . شقاوت بنا شده استسعادت و  ،اررفت ،تقليد كردار ،بازنمايي

درآمد، بحران، نقطة  چيني، پيش تواند بر يك الگوي كلاسيك زمينه هاي دراماتيك مي ديگر گونه
اساس سبك و منطق دراماتيك خود، اين الگو را واسازي  كه بر اوج و فرجام عمل كند يا اين

كه در قسمت  -  كند و اساس روايت الگويي تبعيت نمي در سوي ديگر تعزيه از چنين. نمايد
پژوهشگران را بر آن داشته در تطبيق با تراژدي آن را فاقد  - ديگري توضيح داده شد

ناصربخت . خواني است اساس شبيه شكل اجرايي تعزيه بر. هاي دراماتيك تلقي كنند ارزش
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 »بودن نمايشي«بر  معتقد است اين سنت مبتني بر كلامي منظوم بوده و با تأكيد
گرايي) و استفاده از قراردادهايي كه از سوي تماشاگران از پيش تعيين و پذيرفته  نمايشي(

پندارد كه متشكل از  خواني را نوعي نمايش روايي مي او شبيه. رود شده است، بر صحنه مي
هاي شرقي  پوشي) است و مانند ساير نمايش نقش( سه عنصر موسيقي، كلام، بازيگري

  . )34: 1379 ،ناصربخت. نك( راردادهاي خاص خود را داردق
صراحت  خوان به شبيه. تقريب با شروع، ميانه و پايان داستان آشناست تماشاگر تعزيه به

شيوة  ،دهد تماشاگر را در روند اجرايي قرار مي نچهنمايد و آ عاقبت داستان را اعلام مي
اساس  آيد، تعزيه بر مي اساس متن به اجرا در براگر تراژدي . فرد تعزيه است به اجرايي منحصر

و نزديك  35توان يك نمايش مشاركتي به اين ترتيب تعزيه را مي. يابد مشاركت مخاطب معنا مي
 ؛گيرد گاه شكل نمي در پرفورمنس نيز شخصيت هيچ. اجرا) معرفي كرد( 36به قواعد پرفورمنس

تواند به سوژه تبديل  چيزي مي هرشود يا  هاي حاضر و آماده استفاده مي يا از شخصيت
زيرا قواعد مشاركتي اين سنت  ؛از قواعد نمايشي به دور است شبيه دليلبه همين . شود

در تعزيه مخاطب در روند عزاداري . كند پردازي دراماتيك دور مي نمايشي آن را از شخصيت
كند و در  خوانان را از قصة اصلي دور مي زني، شبيه همراهي در سينه. شود غرق مي
مخاطب مويه  ،در اوج احساسات. كنند شركت مي - چه شر ،چه شخصيت خير باشد - عزاداري

اگر . كند فرستادن مي صلواتدرخواست خوان از مخاطب  كند و در بعد معنويِ اجرا شبيه مي
شود و حتي گريزي به  از شهداي محل يادي مي ،ها انجام شود ها و محله اجرا در خيابان

از  ؛شوند برخي از مخاطبان در حين اجرا وارد حريم اجرا مي. شود نيز زده ميمباحث روز 
كه شال، پرچم و  كنند يا اين مي تشانها و مشكلا خوان طلب دعاي خير براي مريض شبيه

روي خود   و  را به نشانة شفا به سر -شود كه متبرك پنداشته مي -  آكسسوار صحنه
در يك مشاركت عظيم دست به دعاي  ،و چه مخاطبان خوانان چه شبيه ،در انتها. كشند مي

هاي  با چنين ويژگي. نهايي و طلب شفاعت از ائمه در روز قيامت در ميدان ديگري خواهند كرد
اشتباه است  ،رسد اساس مقايسة اجرا با يك گونة دراماتيك مبتني بر متن اجرايي به نظر مي
  . هاي نمايشي خاص خود را دارند و هر دو ويژگي

 
  

 
35 Interactive theater 
36

 perform ance 
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  هاي كلامي جلوه. 5- 4
 .Vide( گيرد به نظر آستن گفتار همواره در لحظة اداي كلام به وسيلة شخص گوينده شكل مي

Austin, 1975: 61( .خود را  ةمثابه نوعي عمل گفتاري، موقعيت ويژ گفتار دراماتيك، به
تر  آن مهم شمارد و از موقعيت را مهم مي درونآمدن ديالوگي از  بيرون، دورنمات. سازد مي

 داند هاي مختلف كنش مي سبب شكلماو ديالوگ دراماتيك را . ايجاد موقعيت ديگر است
)Vide. Durrenmatt, 1976: 75( .نهد كه متن  را بر آن مي »تراموقعيت«جعفري نام  رحيمي

 . )20: 1390همو، . نك( شود موقعيتي را ترك و وارد موقعيت و وضعيت جديد گفتماني مي

در  37گفتار خواني در تعزيه و پيش مقايسة پيش ،بير از آغاز تعزيه و تراژدياولين تعا
. شوند ها معرفي مي شخصيت كهاي بر نمايش اصلي است  گفتار مقدمه پيش. تراژدي است

بخش آغازين تعزيه است كه ذهن مخاطب را در جهت اجراي تعزيه آماده  ،خوانيپيش
ها شرح خوانيدر بعضي پيش. شود اجرا مي جمعي و با آواز صورت دسته سازد و به مي

ترتيب اهميت  با نواختن گروه موسيقي، مجريان تعزيه به. شودمختصري از ماجرا داده مي
شود و مخاطب را هايي در تعزيه و پيش از اجرا خوانده ميشوند؛ گاه نيز نوحهوارد مي ،نقش

طور كامل دراماتيك  د گفتارهاي بهخواني از معدو پيش. سازندبراي ورود به نمايش آماده مي
اي از  ها مقدمه كند و با پرداخت شخصيت زيرا متن را وارد موقعيت جديدي مي ؛تعزيه است
هاي كلامي تعزيه به دليل خصوصيات فرازماني و  كه در ديگر جلوه صورتي  در. آغاز است

  . رو هستيم سازي كمتري روبه فرامكاني آن با موقعيت
كه در تراژدي هم  در صورتي ؛هستند »محور شوش«هاي كلامي  در تعزيه آرايه

كه گاه كنش تبديل به حالت اجرايي در مخاطب  طوري به ؛هستند محور شوشو هم  محور كنش
  . رسيم گردد و گاه از شََوشِ به خصوصيات كنشي مي مي

ناظره يا گيري از فن م با وام ،رو هستيم در بعد نقل و روايت كه كمتر با ايجاد كنش روبه
شود و در اين  ها توصيف مي ها، داستان و ديگر ويژگي كردار و رفتار شخصيت ،رجزخواني
هاي كلامي سبب  بهنام معتقد است القا در جلوه. رو هستيم روبه 38»ترفند القايي«نقل ما با 

دادن  چاپلوسي و رشوه ،وسوسه و شود و ترغيب توسط تحريك، تهديد، اغوا انجام كنش مي
كه  طوري به ؛در تعزيه گفتمان شرَ از نوع القايي است. )8: 1390 ،بهنام. نك( شود ميايجاد 

ع)) بروند و ( سپاهيان امام حسين( شوند تا به نبرد خير سپاهياني وسوسه و تحريك مي
 

37 prolog 
38

 manipulation  
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نگرفتن، نبرد انجام  نامه دادن هستند؛ پس از نتيجه دادن و امان ها نيز در پي تهديد، رشوه آن
  . شود مي

مدار هر چقدر به سمت شَوِش  گفتمان برنامه. 39مدار است ر تعزيه از نوع برنامهتمان دگف
و هر چقدر ايم  رفتهبه سمت نشانة نانمايشي  ،برود و حالت كلام در فن مناظره اهميت يابد

هاي نمايشي  در روند روايت به سمت نشانه ،شود »شدن«گر همراه با  شناخت حالتي شَوشِ
ها در تعزيه، در تراژدي با فاصله گرفتن از آيين، وجه  ابل توصيف ويژگيدر مق. ايم رفته
كنش سبب تراموقعيت و ايجاد حالت و شوش . چيني تغيير كرده است گفتار به زمينه پيش
شكنر معتقد است در . استبودن تراژدي  دوري از آييني ،دليل ديگر اين تراموقعيت. شود مي
وسل به يك ديگريِ متعال كه در كسوت شخص و يا بدل و هاي مذهبي نتايج از طريق ت آيين

در تعزيه اين . )224: 1386، شكنر. نك( آيد دست ميه ب ،شود جانشين وي ظاهر مي
 - ساز گفتار دراماتيك موقعيت چيني، تكيه شود و با حذف زمينه خصوصيت آييني نيز ديده مي

به بازنمايي رفتار و كردار  - شود صورت طيفي در وجه آنالوژيك نشانه ديده مي كه به
در تراژدي تحول در شبيه . پردازد و وجه آن استدلالي است تا توصيفي ها مي شخصيت

تحول شخصيت از  ،كه در تراژدي وجود ندارد و گفتار دراماتيك كارساز نيست؛ در صورتي
وگوي دراماتيك در تراژدي را در مقابل  با اين بررسي ما گفت. قواعد اصلي آن است

اجرايي) تعزيه را ( توان به شيوة پرفورماتيو ه داريم و باز نيز ميهاي منقطع تعزي گويي تك
مخاطب  راي آني ب اهميت دارد تأثير و كنش رسانه نچهارجاع داد كه در وجه آييني خود آ

در پرفورمنس نيز گفتار به وجه دراماتيك نزديك نيست و حتي گاه با يك الگوي . است
  . كند وجه ديجيتالي نانمايشي را پررنگ مي ،انتزاعي ناپيوستار

  
 تزكيه و تأثير در مخاطب. 5 - 5

ترس و شفقتي كه موجبات تزكيه و . ايجاد ترس و شفقت مخاطب است ،يك اثر تراژيك غايت
   ارسطو در اين زمينه معتقد است:. كاتارسيس) را فراهم آورد( پالايش روح

حاصل گردد و همچنين ممكن است كه از  ترس و شفقت ممكن است كه از منظرة نمايشي
ترتيب حوادث پديد آيد و آنچه از اين طريق اخير حاصل شود، برتر است و البته كار شاعران 

 
1.39

قل   ا از طرف يكيحدا اهنگ يرويكنش موظف به پ يه مه يو هم برنا ود با  به يا خ د ياو داده م است كه  13شعيري و وفايي، ( .شو 88: 17( 
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چند كسي نمايش آن را نبيند،  واقع افسانه بايد چنان تأليف گردد كه هر در. بزرگ تواند بود
او را بر حال قهرمانان داستان همين كه نقل و روايت آن را بشنود، از آن وقايع بلرزد و 

كس كه قصة اديپوس را بر وي نقل كنند، دست  كه اين حال براي هر چنان. رحمت و شفقت آيد
آرايي به دست آرند، امري  كه بخواهند همين تأثير را تنها از طريق صحنه دهد؛ اما همين مي

 ادي لازم ندارداست كه از شيوة صنعت شاعري به دور است و چيزي جز وسايط و اسباب م
  . )136 -  135: 1387ارسطو، (

گونه به بار  بيش ممكن است به وجود آيد و هدف اين و  تزكيه و پالايش در تراژدي كم
ترين ركن ارتباطي در مراسم آييني، ارتباط  مهم. چيز متفاوت است نشيند، اما در تعزيه همه

. كنند با اثر را شيعيان برقرار ميدر تعزيه بيشترين حد ارتباط . يينان استآ بيشتر با هم
گاه در  آنالوژيك) قرار دارد و هيچ( اي يند پيوستة نشانهآمخاطب از بدو ورود خود در يك فر

من كه باشم كه نقش « :گويد شبيه مي ،در تعزيه. اين ارتباط معنوي از اثر جدا نخواهد شد
كاسة آب در . »ام اي ايشان نشستهع) را ايفا كنم و افتخار دارم كه در ج( علي بن حسين ،امامم

و يارانش ع) ( واقعة عطش امام، »واعطشا! «يك شود و  جانشين رود فرات مي ،ارزش نمايشي
كه خود ارزشِ ارزش است  اي تداعي ؛كند ع) را تداعي مي( العباس و شهادت حضرت ابوالفضل

بدل به ابرنمايشي  خود 40نشانگيو در بعد فراارزش، نشانة نمايشي را در بالاترين سطح 
شود، بلكه يك  تنها موجب تزكيه و پالايش روح و نفس مخاطب مي يند پيوسته نهآفر. كند مي

كند كه در روز جزا از اولياي دين طلب شفاعت  مادي برقرار مي ارتباط معنوي با دنياي غير
مدار  رزشيند اآآيد كه مخاطب در فر فراارزش در چنين جايگاه نمايشي به وجود مي. كنند مي

سازي نمايشي نشانه  هاي جهان مادي را در برجسته تري از ارزش هاي بسيار بلندمرتبه ارزش
يند ارتباطي خود در جايگاه ابرنمايشي و تراژدي در آگيرد و به همين سبب تعزيه در فر مي

  . نمايشي است ،بهترين حالت كه كاتارسيس ايجاد كند
چرا كه هنرهاي سنتي  ؛اخت گوهر واقعيت هستنددر پي شن ،كل سنتي و آييني در هايهنر

ها را در جهت تأثير مخاطب  دانند و آن شكل و صورت را به واسطة معرفت و كنش معنوي مي
  . گيرند تا معرفت و شناخت را در مخاطب به وجود آورند به كار مي
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  گيري نتيجه. 6
همواره در لحن  ،ريخ تشيع دارديك سنت نمايشي كه ريشه در آيين، فرهنگ و تا همثاب تعزيه به  

از سوي ديگر در تعريف اصلي اين دو . تراژيك خود مورد تطبيق با تراژدي قرار گرفته است
شود كه راه  و تراژدي در تقليد و بازنمايي خلاصه مياست گونه، تعزيه حاصل نقل و روايت 

اند و برخي  اسه خواندهتعزيه را حم دليلبرخي نيز به همين . ها را از اساس جدا كرده است آن
  . هاي نمايشي ديگر فاقد ارزش
روايت و تقليد، شبيه و شخصيت، ( اساس پنج ويژگي نمايشي سعي شده است بردر اين پژوهش 

مورد تزكيه و تأثير در مخاطب) تعزيه و تراژدي را  و نيز هاي كلامي شيوة اجرايي، جلوه
هاي  ها و ظرفيت ارزش يمدهيم تا بتوان رقراشناسي آنالوگ و ديجيتال  بررسي تطبيقي نشانه

تعزيه با وجود نقل و روايت و دوري از بازنمايي، با . نماييمنمايشي هر دو گونه را معرفي 
ديگر  ،خواني گري جز ويژگي پيش نقل و روايت. رو است هاي منقطع در گفتار روبه نشانه
هاي قراردادي  ب بروز نشانهاين عدم پيوستار سب. هاي كلامي را ناپيوسته كرده است جلوه

در سوي ديگر . ديجيتال شده كه نشانه را در وجه نمايشي خود به نانمايشي تبديل كرده است
وگو، متن را وارد  ها و گفت گيري از بازنمايي خصلت و رفتار شخصيت تراژدي با بهره

بازشناخت  كند و به همين سبب ويژگي نمايشي آن در يك پيوستار قابل هاي جديد مي موقعيت
از ويژگي ، »شبيه و شخصيتهاي نمايشي  ارزشبررسي «وارة  طرحطبق نتايج  - شبيه. است
آورند كه  دو قطب خير و شر را به وجود مي ،خوانان تعزيه شبيه. نمايشي برخوردار است شبه

چه شخصيت در تراژدي به  هاي حاضر و آماده هستند و در سوي ديگر چنان اغلب از شخصيت
  . نانمايشي است و پرسونا ،نمايشي تيپ، شبه ،نمايشي ،ت روديسمت فرد

لفه، شيوة اجرايي است كه تمامي ؤترين م مهم ،هايي كه از سه بررسي گفته شد با وجود ويژگي
شيوة اجرايي تعزيه، آييني با . زند يا برهم ميقرار داده معادلات پيشين را نيز تحت تأثير 
كه تراژدي در  در صورتي ؛كند را به پرفورمنس نزديك ميمشاركت مخاطبان خود است كه آن 

. هاي آييني خود را از دست داده است و بر متن دراماتيك خود تأكيد دارد طول زمان ويژگي
پردازي و بازنمايي دوري  طور مثال از شخصيت هاي خود را دارد كه به اجراي مشاركتي ويژگي

در حوزة . مثابه يك رسانه بر مخاطب است به ،اجرا ترين ركن آن تأثير و كنش آني كند و مهم مي
 ،چه كاتارسيس بر مخاطب پديد آيد هاست كه چنان تراژدي يكي از تأثيرگذارترين ،تأثير مخاطب
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مدار،  يند ارزشآتعزيه در فر ،مقابل  در. ويژگي نمايشي دارد و به غايت خود رسيده است
مخاطب در مشاركت نمايشي . شود يشي ميگيرد و سبب ويژگي ابرنما فراارزش را نشانه مي

رفتن  بلكه به سمت نشانه ،آورد دست ميه هاي معنوي و پالايش روح را ب تنها ارزش تعزيه نه
  . رود پيش ميمادي  دنيوي و غير هاي غير والاترين ارزش

هاي  توان گفت تعزيه و تراژدي دو گونة بسيار متفاوت در شيوه با توجه به اين بررسي مي
يكديگر رجحان داد؛ تراژدي در متن  رها را از نظر ارزش نمايشي ب توان آن يي هستند و نمياجرا

آيين خود ارزش نمايشي  براي مخاطبان هم ،و تعزيه با ويژگي ابرنمايشي در شيوة اجرايي
  . بالايي دارند

  
  ها نوشت پي. 7

1. ta'zieh 
2. naqqali 
3. tragedy 
4. epic 
5. non-stagy 
6. Aristotle 

 دارد قرار آن در عاملي كه است حالتي ةكنند توصيف و شده درست شدن مصدر ز) اétat( شَوشِ .7
 ةرابط ةواسط  به كه است كسي گر شوش. است ارزشي اي گونه يا ابژه با عاملي وصال ةكنند بيان يا

شعيري و وفايي، . نك( دهد مي معنا كند، مي برقرار دنيا با كه عاطفي و ادراكي -حسي و پديداري
1388 :12(.  

8. analog and digital semiotics 
9. condolence theater 
10. Chelkowski 
11. passion play 
12. Theatre Persan 
13. Alexander B. Chodzko 

 . ناميدند مي »دستگاه«يا يك  »مجلس«كامل را يك  ةنام هر تعزيه  .14

15. Baal 
ش) در بغداد توسط  342( م963تعزيه در سال  :آورده القصص  احسنابوالفتح در  بن احمد .16

در اين مورد كمتر پژوهشي به آن . )115: 1389بيضايي، . نك( اي اجرا شده است بويه ةعزالدولم
 . هاي عزاداري را تعزيه خوانده است رسد همان دسته ارجاع داده و به نظر مي

17. Charoli 
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18. prolog 
19. episode 
20. exodeos 
21. parodos 
22. stasimon 

كه در بزرگداشت ديونوسوس، خداي نامند  هايي را مي سرودهاي روحاني و رقص ،»رامب ديتي«  .23
گويي  رامب در اصل شامل يك داستان ديتي. شد شراب و باروري در يونان باستان، اجرا مي

ها بعدها  رامب ديتي. شد صدا بود كه توسط همسرايان خوانده مي البداهه و يك برگردان هم في
 . ادبي درآمد ةصورت قطع توسط آريون به

24. Thespis 
25. Horace 
26. Louis-Jean Calvet 
27. From Saussure to Lacan 
28. meta-value 

 دهد بازنمايي را در بالاترين سطح قرار مي ،)sign's pierce( رسيي يفيستر با اقتباس از نشانة پ  .29
  . )1387همو، . نك(

30. persona 
31. type 
32. proto-Type 
33. stock-figures 
34. Oedipus Rex 
35. interactive theater 
36. performance 
37. prolog 
38. manipulation 

است كه به او داده  يا خود با برنامه يو هماهنگ يرويكنش موظف به پ يها از طرف يكيداقل ح  .39
 . )17 :1388شعيري و وفايي، . نك( شود يم

40. semiosis 

  

  منابع. 8
 . تهران: اميركبير. 6چ . كوب ترجمة عبدالحسين زرين. ارسطو و فن شعر. )1387( ارسطو •

نظام روايي و گفتماني در داستان رستم و  بررسي تعاملي دو«. )1390( بهنام، مينا •
 هاي زبان و ادبيات تطبيقي فصلنامة پژوهش. »معناشناختي - اسفنديار: رويكرد نشانه

 . 16-1صص . )8پياپي ( 4ش. 2د. )جستارهاي زباني(
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تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات . 8 چ. نمايش در ايران. )1391( بيضايي، بهرام •
 . زنان

 نمايش در شرق. ترجمة جلال ستاري. »تئاتر ايران«. )1367( يكوچرولي، انر •
 . تهران: نمايش. )مقالات مجموعه(

. ترجمة داوود حاتمي. هنر بومي پيشرو ايران :تعزيه. )1367( چلكوفسكي، پيتر جي •
 . تهران: علمي و فرهنگي

 ايرانبررسي روابط بينامتني در سينماي دو دهة اخير . )1390( ، مجيدرحيمي جعفري •
دانشگاه تهران: . هنر و معماري ةدانشكد. نامة كارشناسي ارشد پايان. )1390- 1370(

 . تربيت مدرس

موش و «هاي نمايشي در  جلوه«. )1391( و محمدجعفر يوسفيان كناري --------------- •
مقالات دومين همايش  مجموعه. »معناشناختي -اثر عبيد زاكاني: رويكرد نشانه ،»گربه

تهران: . به كوشش حميدرضا شعيري. شناسي ادبيات ادبي با رويكرد نشانهملي نقد 
 . )508 - 489صص (. نشر خانة كتاب

تهران: . معناشناسي سيال - راهي به نشانه. )1388( شعيري، حميدرضا و ترانه وفايي •
 . فرهنگي - علمي

. »يمعناشناس - نظام ارزشي گفتمان ادبي: رويكرد نشانه«. )1391( شعيري، حميدرضا •
به . شناسي ادبيات مقالات دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانه مجموعه

 . )520- 509صص (. تهران: نشر خانة كتاب. كوشش حميدرضا شعيري

 . تهران: مركز. زاده ترجمة مهدي نصراالله. نظرية اجرا. )1386( شكنر، ريچارد •

 . تهران: آگاه. اندرآمدي بر نمايش و نيايش در اير. )1366( عناصري، جابر •

آن با  ةنمايش در قرون وسطي در كشورهاي اروپا و مقايس«. )1383( فروغ، مهدي •
 :تهران. به كوشش احمد محمدي. مقالات نمايش مجموعه. »هاي مذهبي در ايران نمايش

 . سازمان چاپ و انتشارات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ها مقايسه تراژدي و تعزيه:. )1389( فنائيان، تاجبخش •

تهران: مينوي . زاده مهدي نصرااللهترجمة . نظريه و تحليل درام. )1387( فيستر، مانفرد •
 . خرد
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 . تهران: آگاه. هاي نافرجام: سيري در صد سال تئاتر ايران كوشش. )1360( گوران، هيوا •

فصلنامة . »صة فلسفي تراژديامر تراژيك، شاخ«. )1387( محمدي بارچاني، عليرضا •
 . 103 - 79صص . 1ش . 4س . )دانشگاه اصفهان( حكمت و فلسفه

 .  (Vide. www. Farhang moein. com(. تهران: اميركبير. فرهنگ فارسي. )1362( معين، محمد •

 بازيگري قواعد و اصول: خواني شبيه در پوشينقش. )1379( محمدحسين ناصربخت، •
 . نمايش انتشارات :تهران. خوان شبيه سنتي روش و انيخو شبيه در) پوشينقش(

 . تهران: سمت. ترجمة سهيلا فتاح. تئاتر و مسائل اساسي آن. )1377( وييني، ميشل •

 . شيراز: نشر نويد. تعزيه در ايران. )1368( همايوني، صادق •

• Calvet, Louis-Jean (2004). "Le signe linguistique De Saussure à Lacan". 

Conférence Présentée à Tokyo.  
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